
 بازننشسته

صبح زود اســت. درخواست سفری در 
تاکســی اینترنتی ثبت می کنم. چند دقیقه 
بعد، راننــده مقابلم توقف می کند. آویزه ها 
و خرده وسایل داخل خودرو، آن را بیشتر به 
ماشین خانوادگی شبیه می کنند تا وسیله ای 
برای جابه جایی مسافر. انگار خودرویی که 
سال ها وسیله آمد و شــد اهل خانه بوده، 
حالا به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل شده 
است. در خلال گفت وگو می گوید بازنشسته 
اســت. صبــح زود از خانه بیــرون می زند، 
پشــت فرمان می نشیند و اغلب تا پایان روز 
کار می کند. این نخســتین بار نیســت که با 
چنین موقعیتی روبه رو می شوم. بازنشسته 
دیگری مدتی اســت متصدی یک پارکینگ 
شهری شده. افراد دیگری نیز هستند که در 
آژانس های شهری، شرکت های خصوصی 
و رستوران ها مشــغول کارند. آدم هایی که 
جوانی خود را در کارخانه، شرکت، کارگاه یا 
پای دستگاه تولید گذاشته اند تا با رسیدن به 
سن بازنشســتگی، فرصتی برای استراحت، 
خانــواده و زمانی برای خودشــان داشــته 
باشــند. اما وقتی درآمد بازنشستگی کفاف 
هزینه هــای زندگی را نمی دهــد، پایان کار 
فقط روی کاغذ اتفاق می افتد. این دو نفر، با 
دو شغل متفاوت و سایر مواردی که به آنها 
اشاره شد، در یک نقطه به هم می رسند: هر 
دو یک دوره کامل کار کرده اند، بازنشســته 
شــده اند و دوبــاره به کار برگشــته اند. این 
وجه مشــترک، به تنهایی برای نتیجه گیری 
دربــاره وضعیت همه بازنشســتگان کافی 
نیســت، اما می تواند دریچه ای باشد برای 
نگاه کردن به معنای بازنشستگی و مواجهه 
با پرسشی که بازنشســتگی امروز دقیقا به 
چه معناســت؟ اینجا مسئله فقط به کم یا 
زیادبودن حقوق بازنشستگی نیست، بلکه 
مســئله این اســت که کارکرد بازنشستگی 
دســت کم برای بخشــی از جامعــه تغییر 
کرده و بــه معنای پایان کار نیســت؛ پایان 
یک شــغل و آغاز شغلی دیگر است. شاید 
نه برای پیشرفت شغلی یا کسب تجربه ای 
تــازه، بلکه برای کاســتن بــار هزینه هایی 
که بر دوشش ســنگینی می کند. این شاید 
یکی از تناقض های کمتر دیده شــده زندگی 
امروز جامعــه کنونی ما باشــد: آدمی که 
بایــد ماحصــل یک عمــر کار کــردن را در 
آرامش، آســایش و امنیت روانی بگذراند، 
دوباره بایــد باقی مانده وقــت و توانش را 
برای تأمیــن نیازهای اولیــه زندگی به کار 
بگیــرد. اینها بازنشســته هایی هســتند که 

باز هم ننشسته اند.

 ثروتمندترین شهرهای دنیا
شهرهای  جهانی  شــاخص  براســاس 
آکسفورد اکونومیکس در سال ۲۰۲۶، شهر 
سن خوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا با تولید 
ناخالص داخلی ســرانه ۲۳۸ هــزار و ۷۰۰ 
دلار، در صدر فهرست شهرهای جهان قرار 
گرفته است. سان فرانسیسکو با حدود ۱۸۲ 
هزار دلار و دوبلین، پایتخت ایرلند، با نزدیک 
به ۱۶۰ هزار دلار در جایگاه های بعدی قرار 
دارند. حضور ســن خوزه و سان فرانسیسکو 
در رتبه های نخســت، اهمیت شرکت های 
فناوری و فعالیت هــای اقتصادی پردرآمد 
در منطقه ســیلیکون ولی را نشان می دهد. 
شــهرهای سوئیســی بازل، ژنو و زوریخ نیز 
بــه دلیل فعالیت هــای مالــی، صنعتی و 
خدمات تخصصی در میان ۱۰ شهر نخست 
دیده می شــوند. در این فهرست، شهرهای 
آمریکایی ســیاتل، بوســتون و نیویورک نیز 
جایــگاه بالایــی دارند. ســنگاپور بــا تولید 
ناخالص داخلی سرانه حدود ۹۹ هزار دلار 
در رتبه ۳۶ و دمام عربستان سعودی با حدود 
۹۷ هزار دلار در رتبه ۳۹ قرار گرفته اند. این 
رتبه بندی براســاس میزان تولید اقتصادی 
و جمعیــت شــهرها در ســال ۲۰۲۵ تهیه 
شده است. نکته مهم اینکه تولید ناخالص 
داخلی ســرانه، درآمد واقعی شــهروندان 
نیست؛ بنابراین قرارگرفتن یک شهر در رتبه 
بالاتر لزوما به معنای ثروتمندتربودن همه 
ســاکنان یا هزینه زندگی مناســب تر در آن 
نیست. اما به هرحال باید منتظر ماند و دید 
در شــرایطی که در پیش اســت، این روند 
ادامه خواهد داشــت. به هرحال اوج گیری 
استفاده از هوش مصنوعی می تواند فضا را 
تغییر دهد و به تازگی جف بزوس، بنیان گذار 
آمازون، گفت: «برخی افراد ممکن است به 
این نتیجه برسند که با سه روز کار در هفته 
نیز می توانند مخارج خانواده خود را تأمین 
کنند. به باور او، این موضوع نمونه ای از تأثیر 
واقعی افزایش بهره وری بر اقتصاد است». 
او همچنین معتقد اســت فراوانی منابع و 
کاهش نیاز به اشــتغال تمام وقت می تواند 
به تغییر الگوی کار خانواده ها منجر شــود؛ 
به طوری  که برخی خانواده ها دوباره به مدل 
تک درآمدی روی بیاورند و یکی از زوجین، در 
صورت تمایل، کار تمام وقت را کنار بگذارد. 
از نگاه او، این تغییر می تواند استخدام نیروی 

انسانی را برای شرکت ها دشوارتر کند.
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خــدا نکند این روزها خودروی کســی خراب شــود یا یکی از وســایل 
ضــروری خانه، مثل یخچال و ماشــین لباسشــویی از کار بیفتد. آن وقت 
اســت که گرفتاری تازه ای به مشــکلات قبلی خانواده اضافه می شــود. 
هزینه تعمیر چنان سنگین اســت که مردم ناچار می شوند برای پرداخت 
آن ســراغ پس انداز روز مبادا بروند، طلا بفروشــند یــا از مخارج ضروری 
دیگــر بزنند. برای خانــواده ای که درآمدش به ســختی کفاف هزینه های 
جاری را می دهد، یک خرابی ســاده هم می تواند به بحرانی جدی تبدیل 
شود. دیروز به مزرعه یکی از دوستانم رفته بودم. از هزینه های سرسام آور 
تعمیرکاران و تکنیسین های تأسیســات می نالید و می گفت دستمزدها به 
شــکل غیرعادی بالا رفته اند که فقط به بهای تمام شــده محصول اضافه 
می شــوند و مصرف کننده بایــد آنها را از جیب خود بپــردازد. به گفته او، 
بسیاری از اینها نه صورت حساب شفافی ارائه می کنند و نه نظارت مؤثری 
بر دستمزدهایشــان وجــود دارد. مالیات هم کــه نمی دهند. هرکس هر 
مبلغــی بخواهد مطالبه می کند و کســی هم پیگیر نیســت. برای نمونه، 
مکانیکی برای تعمیر گیربکس تراکتور ۵۰ میلیون تومان دســتمزد گرفته 
و لوله کــش هم برای کاری که به گفته او چندان پیچیده نبود، ۳۰ میلیون 

تومان اجرت خواسته بود.
این روزها گاهی هزینه تعمیر یک وسیله، از قیمت خرید آن در گذشته 
بیشــتر می شــود. اجرت یک کار فنی ســاده، به اندازه یک ماه درآمد یک 
کارمند یا بازنشســته بالا می رود. در اقتصادی که تورم، ســفره خانوارها را 
کوچک کرده و بخش بزرگی از جامعه برای تأمین غذا، درمان و مسکن به 
زحمت افتاده است، آیا قرار اســت هرکس برای جبران فشارهای زندگی 

خود، فشار بیشتری بر زندگی دیگری تحمیل کند؟
در بحث فقر، معمولا نگاه ها به کســانی دوخته می شــود که سال ها 
بــا محرومیت زندگی کرده انــد، اما امروز گروه بزرگــی از جامعه با پدیده 
دیگری روبه رو اســت؛ ســقوط آزاد کســانی که تا همین چند سال پیش، 
زندگــی معمولی و آبرومندی داشــتند. معلم، کارمند بازنشســته، کارگر 
ماهر و کاســب جزء، ممکن است همچنان شغل خود را داشته باشند، اما 

درآمدشان دیگر کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.
در برخــی برآوردها، از حدود ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر و ۱۵ میلیون 
نفر «فقیر جدید» ســخن گفته می شــود. این ارقام، بســته به تعریف خط 
فقر و روش محاســبه، نیازمند بررســی دقیق اند، امــا واقعیت اجتماعی 

پشــت این بحث انکارشــدنی نیســت. خانواده هایی کــه پیش تر خود را 
متعلق به طبقه متوســط می دانستند، اکنون برای تأمین خوراک، درمان و 
هزینه های ضروری زندگی درمانده  شــده اند. فقیری که چند نسل در فقر 
زیســته، ممکن اســت محرومیت را بخشی از سرنوشــت خانوادگی خود 
بداند، اما کســی  که تا دیروز زندگی باثباتی داشته و امروز از تأمین نیازهای 
اولیه ناتوان شــده، احســاس دیگری دارد. او فقط بــا کمبود پول مواجه 
نیســت؛ احســاس می کند جایگاه اجتماعی و امنیتی را که برای ســال ها 
ســاخته بود، از دست داده است. در چنین شرایطی، هر هزینه اضافی، هر 
قیمت گذاری بی ضابطه و هر سوءاســتفاده از نیاز ناگزیر مردم، احســاس 
بی پناهی را تقویت می کند. ممکن اســت گفته شــود مکانیک، لوله کش 
یــا تعمیرکار هم در همین اقتصــاد زندگی می کند و اجــاره کارگاه، ابزار، 
قطعــات، هزینه رفت وآمد و مخارج خانواده او نیز افزایش یافته اســت؛ 
این حرف درســتی اســت. نمی توان انتظار داشت هزینه های زندگی برای 
همــه بالا برود، اما دســتمزد یک گروه ثابت بمانــد. هیچ کس حق ندارد 
از مهارت و کار تخصصی دیگران انتظار خدمت رایگان داشــته باشد. اما 
پذیــرش این واقعیت، به معنای توجیه هر مبلغی نیســت. میان دریافت 
دســتمزد متناســب با تخصص و تحمیل هزینه ای نامتناسب به مشتری، 
فاصلــه زیادی وجــود دارد. اگر تعمیــرکار برای یــک کار کوچک، رقمی 
مطالبه می کند که هیچ تناســب روشــنی با نوع خدمــت، هزینه قطعه و 
زمان صرف شده ندارد، حق مشتری اســت که درباره مبنای قیمت سؤال 
کند و پاســخ روشــن بگیرد. این مســئله فقط به خانوارها مربوط نیست. 
کشــاورزی را در نظــر بگیریم که بــرای تعمیر تراکتور بایــد ده ها میلیون 
تومان بپردازد. این هزینه در نهایت بخشــی از بهای تمام شده محصول او 
خواهد شد. کشــاورز نمی تواند برای همیشه افزایش هزینه ها را از جیب 
خود بپردازد. هزینه تعمیر ماشــین آلات، آب، برق، حمل ونقل، نهاده های 

کشــاورزی و دســتمزد کارگران، ســرانجام در قیمت محصول منعکس 
می شود و مصرف کننده ای که خود زیر فشار است، باید بهای آن را بپردازد.
به این ترتیب، افزایش بی ضابطه هزینــه خدمات، زنجیره ای از گرانی 
ایجاد می کند که از یک مزرعه یا کارگاه آغاز می شود و به سفره میلیون ها 
نفر می رســد. هر حلقه این زنجیره ممکن اســت برای جبران فشــارهای 
خود، هزینه بیشــتری بــه حلقه بعــدی منتقل کند. در برخی مشــاغل، 
قیمت هــا و تعرفه های مصوب یا ضوابط صنفی وجود دارد، اما در عمل، 
مــردم نمی دانند مرجع معتبر اعلام قیمت کجاســت، چگونه باید از نرخ 
منصفانه مطلع شــوند و در صورت مطالبه دســتمزد نامتعارف، به کجا 

مراجعه کنند.
دولــت نمی تواند از یک ســو با کســری بودجه، محدودیــت منابع و 
دشواری تأمین کالاهای اساسی روبه رو باشد و از سوی دیگر، بازار خدمات 
ضــروری را به حال خــود رها کند. نظارت بر قیمت گذاری، اعلام روشــن 
تعرفه ها، الزام به ارائه صورت حســاب، تســهیل رســیدگی به شکایت ها 
و برخــورد با تخلفات، بخشــی از وظایف عادی تنظیم بازار اســت که در 
شــرایط بحرانی اهمیت بیشــتری پیدا می کنند. البته نظــارت به معنای 
تعیین دستوری و غیرکارشناسی قیمت همه خدمات نیست. تعرفه ها باید 
بــا توجه به مهــارت، هزینه ابزار و قطعات، زمان انجام کار و شــرایط هر 

حرفه تنظیم شوند.
با این همه، جامعه به اخلاق اقتصادی نیاز دارد؛ به این درک ساده که 
فشار زندگی، مجوز واردکردن فشــار بیشتر به دیگران نیست. نمی توان از 
مردمی که زیر فشــار هزینه های درمان، خوراک، مسکن و آموزش هستند، 
انتظار داشــت بــار همه بحران ها را بــا صبر و تحمل به دوش بکشــند. 
حمایت اجتماعی باید متناســب با تورم، هدفمند و پایدار باشد. وعده های 
معیشتی زمانی اعتبار پیدا می کنند که در زندگی واقعی مردم اثر بگذارند. 
در کنار این اقدامات، نظارت بر بازار و مقابله با گران فروشی ضروری است، 
اما در ســطح جامعه هم باید مراقب باشــیم بحران اقتصادی، همدلی را 
از میان نبرد. در روزگاری که فشــار اقتصادی کمر مردم را خم کرده است، 
بیــش از هر زمان دیگــری به انصاف و همدلی نیاز داریــم. دولت باید بر 
بــازار نظارت کند، اما خود ما هم نباید با تحمیل هزینه های نامتعارف، بار 
زندگی دیگران را ســنگین تر کنیم. قرار نیست سختی روزگار، ما را به جان 

هم بیندازد. به هم رحم کنیم.

در روزگار سخت به هم رحم کنیم

خبرآنلاین: به گفته مقام های فرانســوی، آتش سوزی، 
قدیمی ترین بازار سرپوشــیده مواد غذایی پایتخت فرانســه 
را کــه از جاذبه های گردشــگری پاریــس و محل محبوب 
عرضه غذاهای خیابانی بود، به طور کامل تخریب کرد. بازار 
سرپوشیده «مارشــه کوورت دزانفان روژ» در محله لو ماره 
پاریس از ســال ۱۶۱۵ فعالیت داشت و نامش از لباس های 
قرمزرنگــی گرفته شــده بود کــه یتیمان در بیمارســتانی 
در نزدیکــی آن تا ســال ۱۷۷۲ بــر تن می کردنــد. پس از 
آتش سوزی به گفته مقامات چیزی از بازار سرپوشیده باقی 

نمانده است.

پلیس راهور بر ضرورت احراز سلامت جسمی و روانی 
رانندگان تأکید کرده و قرار اســت در صورت احرازنداشتن 
شرایط ســلامت لازم برای رانندگی، مطابق ماده ۱۰ قانون 
رســیدگی به تخلفــات رانندگــی، از ادامــه رانندگی فرد 
جلوگیری و گواهینامه او حداقل به مدت شــش ماه ضبط 
شــود و همچنین راننده متخلف به مراجع قضائی معرفی 
می شود. برخورداری از ســلامت جسمی و روحی - روانی، 
یکی از شــروط اساسی برای رانندگی و دریافت مجوزهای 
مربوط به آن است و این شرایط باید در مراحل اولیه صدور 

گواهینامه احراز شود.

  رئیس صنــدوق بین المللی پول گفت: ســرمایه گذاری 
گســترده در زیرســاخت های هوش مصنوعی، رشد اقتصاد 
جهانــی را حدود ســه درصد نگــه داشــته و مزایای قابل 
 توجهی برای بسیاری از اقتصادهای آسیایی که سخت افزار 
مورد نیاز این فناوری را تأمین می کنند به همراه داشته است. 
به گفته تحلیلگران، رونق سرمایه گذاری در هوش مصنوعی 
هم اکنون «شوک تقاضا و شوک سرمایه گذاری» ایجاد کرده 
است که می تواند رشد اقتصادهای پیشرفته آسیا را بین نیم 
تا یک درصد و رشــد اقتصادهای نوظهور آسیا را بین ۰.۲ تا 

۰.۸ درصد افزایش دهد.

۴۰۰۶۳
درصدماهسال

هنرخوانی

 این روزها جشنواره بوسان کره جنوبی برگزار می شود و فیلم هایی از ایران نیز در سی ویکمین دوره جشنواره 
کــه تــا ۲۴ مهر ادامه دارد، به نمایش در می آید. یکی از آثار، متعلق به مجید مجیدی اســت. او در نخســتین 
نمایش فیلم جدیدش، «غذای نیمروز» در جشــنواره فیلم بوســان، فیلمش را به مــردم دلیر ایران و کودکان 
مظلــوم میناب تقدیم کرد. این کارگردان پیش از نمایش فیلم در صحبت هایی کوتاه گفت: «اجازه می خواهم 
از طرف خودم، نمایش این فیلم را به مردم شجاع و دلیر ایران و کودکان مظلوم میناب تقدیم کنم. همان طور 
که شنیده اید، ۱۶۸ کودک را در روز اول جنگ (آمریکا و اسرائیل علیه ایران) قتل عام کردند، اما مردم همچنان 
ایســتاده اند و مقاومت کردند. درود می فرســتیم بر این مردم شجاع که ســر تعظیم فرود نیاوردند و نخواهند 
آورد. همه ویرانی ها را خواهیم ســاخت و مردم ایران مقاوم هســتند و در برابر ظلم می ایســتند و اســتقلال 
خودشــان را حفظ می کنند. تنها جرم مردم ایران این اســت که می خواهند اســتقلال داشته  باشند و مستقل 
باشــند». همچنین مســتند «در جاده با عباس کیارستمی» ساخته ســیف االله صمدیان، نیز در این جشنواره به 
نمایش درآمد. نمایشی که با برگزاری نشست پرسش و پاسخ با حضور کارگردان همراه بود و به گزارش ایسنا 
در پایان نمایش این مســتند، مجید مجیدی که تحت تأثیر قرار گرفته بود، سخنانی در ستایش کیارستمی بیان 
کرد. مستند ۸۸ دقیقه ای «در جاده با کیارستمی» روایتگر خاطرات بصری صمدیان از همراهی او در سفرهای 
جاده ای اســت. صمدیان در این فیلم با بهره گیری از تصاویر آرشیوی و نماهای ثبت شده در دل طبیعت ایران، 
ســعی کرده اســت علاوه بر بازنمایی لحظات شــخصی، صمیمی و دیده نشده کیارســتمی، پیوند عمیق او با 
جاده و اتومبیل و طبیعت را به عنوان دو موتیف اصلی ســینمایش به تصویر بکشد. در این مستند، چهره های 
سرشناســی چون جعفر پناهی (با حضوری ویژه از سال ۱۳۸۰)، طاهره لادانیان و شهره گلپریان و هنرمندانی 
از ژاپــن همچون تریو نوگامی و کیمیکو اونیشــی حضــور دارند. همچنین این فیلم، به یــاد و خاطره  حمیده 
رضوی، کنزو هوروکوشــی، محمدعلی کشــاورز، حســین رضایی، ماه بانو دارابی و احمد احمدپور تقدیم شده 
اســت.  مجیدی صحبت هایش را با یادآوری نخســتین فیلم بلند سینمایی خود آغاز کرد و گفت: «سال ۱۹۹۲، 
بــرای اولین فیلمم «بدوک» از آقای صمدیان (که آن موقع عــکاس معروفی بود)، دعوت کردم فیلم برداری 

فیلم را قبول کند؛ اما او با ترفند خاصی این کار را قبول نکرد. طبیعی بود که کمی ناراحت شوم، ولی دوستی 
مــن و صمدیان تا امروز هم ادامه دارد».  او با بیان اینکه پیش تــر آثاری از صمدیان را دیده بود، درباره تجربه 
تماشای مستند «در جاده با عباس کیارستمی» اظهار کرد: «امشب وقتی این مستند را دیدم، به  ویژه اپیزود آخر 

آن، به قدری منقلب شدم که دوست داشتم اینجا درباره اش با شما صحبت کنم».
این کارگردان ســینما در ادامه با تأکیــد بر اهمیت نگاه صمدیان به ثبت لحظه هــا و موقعیت ها، گفت او 
می توانســت علاوه بر عکاسی، فیلم بردار توانمندی در سینمای ایران باشد؛ اما در آن صورت، شاید جای خالی 

نوعی از سینمای مستند که صمدیان ارائه کرده است، همچنان باقی می ماند.
مجیدی ســپس با اشــاره به محدودیت های فیلم برداری در فضای داخلی خودرو، شــیوه کار صمدیان را 
تحسین کرد و توضیح داد: «وقتی می خواهیم فیلم بسازیم، لوکیشن را می بینیم و تمام زوایا را بررسی می کنیم 
تا بهترین موقعیت ها و زاویه های مناســب را طراحی کنیم. حالا فکر کنید در فضای محدود ماشــین هستید و 
نمی دانید قرار اســت چه اتفاقی بیفتد؛ با وجود تمام محدودیت های مانور، دوربین او زیباترین پلان ها را ثبت 

کرده است».
او تأکید کرد در این بخش از صحبت هایش، بیش از آنکه درباره کیارستمی سخن بگوید، قصد دارد به شیوه 

فیلم سازی صمدیان بپردازد؛ به ویژه در اپیزود پایانی مستند.
مجیدی در توصیف این بخش گفت: «تا امروز می گفتیم کیارســتمی «شــاعر» سینمای ایران است، حالا با 
دیدن این اپیزود می توانم اضافه کنم که کیارســتمی «فیلســوف» سینمای ایران است و تمامی این حس را از 
دوربین صمدیان می گیریم». او در ادامه به انتخاب های بصری صمدیان اشاره کرد و گفت دوربین در حالی که 
پشت سر کیارستمی حرکت می کند، به حریم او وارد نمی شود، بیش از اندازه به چهره اش نزدیک نمی شود و 

به جای آن، تانکر آبی را به تصویر می کشد که در جاده ای پوشیده از برف حرکت می کند.
مجیدی این شیوه را نمونه ای از سینمای ناب مستند دانست و در پایان گفت اپیزود پایانی فیلم به اندازه ای 

شاعرانه است که می تواند ساعت ها درباره آن صحبت کند.

مجیدی: کیارستمی فیلسوف سینمای ایران است

روز جهانی دختر امسال با تأکید بر پایان دادن به 
ازدواج کــودکان و ســرمایه گذاری برای حقوق 
دختران همراه شــد. میشــل اوباما از تعهد بیش از یک 
میلیون دلار برای حمایت از ۲۵ ســازمان در ۱۵ کشــور 
خبر داد و در گوشه و کنار دنیا نشست هایی برگزار شد تا 
بیشتر درباره شرایط بهتر دختران اقدام شود. سال ۲۰۱۲ 
بود که سازمان ملل چنین روزی را با هدف جلب توجه 
بــه نیازها و چالش های دختــران و حمایت از حقوق و 
توانمندی آنان نام گذاری کرد. محور مطرح شــده برای 
این مناســبت در ســال ۲۰۲۶، «پایان دادن بــه ازدواج 
کودکان و ســرمایه گذاری برای حقوق دختران» اســت؛ 
فراخوانی که بر دسترســی دختران به آموزش، خدمات 
جامع ســلامت و امنیت و حق آنان بــرای تعیین آینده 

خود تأکید دارد.

۱.۱ میلیارد دختر
در جهــان نزدیک بــه یک میلیارد و صــد میلیون دختر 
زندگــی می کنند. موانع ریشــه دار اجتماعی و اقتصادی 
ســبب می شود ســالانه میلیون ها نفر از آنان با موانعی 
برای رشــد و پیشــرفت در توانایی های خود باز بمانند. 
ازدواج کــودکان، فقر، دسترســی محــدود به آموزش، 
ســوءتغذیه، تبعیــض جنســیتی و خشــونت مبتنی بر 
جنســیت از موانع اصلی پیش روی دختران است. خطر 
مواجهــه بــا این مشــکلات در زمان جنــگ و درگیری، 
آوارگــی و بلایای ناشــی از تغییرات اقلیمــی افزایش 
می یابد. براســاس داده های ســازمان ملل متحد که در 
گزارش مربوط به این مناســبت آمده اســت، از هر پنج 
دختــر در جهان، یک نفــر پیش از ۱۸ســالگی ازدواج 
می کند. این ازدواج اغلــب به ترک تحصیل می انجامد، 
خطرهای سلامت ناشی از بارداری زودهنگام را افزایش 
می دهــد و اختیــار دختــران در تصمیم گیــری درباره 
زندگی شــان را محدود می کند. دخترانی که زود ازدواج 
می کننــد، همچنیــن ممکن اســت خشــونت و انزوای 
اجتماعی را تجربه کنند. این آســیب ها در طول زندگی 
انباشته و گاه به نسل بعد منتقل می شوند؛ وضعیتی که 
می تواند خانواده ها و جوامع را در چرخه فقر و نابرابری 

نگه دارد.

تلاش شخصیت های سرشناس
میشــل اوباما، به مناســبت روز جهانــی دختر، تعهد 
مالی تازه ای را از طریق «ائتلاف فرصت های دختران» 
اعــلام کرد. این ائتــلاف قرار اســت از طریق آموزش، 
توانمندســازی و دفــاع از حقوق دختــران نوجوان در 
سراسر جهان فعالیت  کند. قرار است این ائتلاف به ۲۵ 
سازمان در ۱۵ کشور کمک کند. میشل اوباما، ۶۲ساله، 
در ویدئویــی گفت: «همیشــه باور داشــته ام هر دختر 
ظرفیت منحصربه فردی در خود دارد؛ راهی خاص که 
می تواند از طریق آن زندگی اطرافیانش و شــاید حتی 
جهان را تغییــر دهد. به همین دلیل، ســرمایه گذاری 
بــرای دختــران، عــلاوه بر اینکه کار درســتی اســت، 
ســرمایه گذاری برای آینده مشترک ما هم هست». این 
بودجه به ســازمان ها امکان می دهد برنامه های خود 

را گسترش دهند.

به ازدواج کودکان پایان دهید
در نیجریه، در یکی از مدارس نشســتی برگزار شــد که 
شــاید بــه دقیق ترین نــکات درباره وضعیــت دختران 
اشــاره کــرد. در این نشســت، فعالان حقــوق دختران 
خواســتار اقــدام جدی تر علیــه ازدواج کــودکان، آزار 
جنســی و تبعیض جنسیتی شدند. آنان از والدین، دولت 
و جوامع محلی خواســتند «دختران خود را نفروشند» 
و «از حقوق دختــران محافظت کنند» و «برای آموزش 
آنان ســرمایه گذاری کنند». در این نشست از شوهردادن 
دختران بــرای تأمین هزینه تحصیل برادرانشــان انتقاد 
شد. از والدین خواسه شد به آینده دخترانی فکر کنند که 
فرصت هایشان قربانی می شود. همچنین از دخترانی که 
با آزار، اجبار یا تهدید روبه رو هستند خواسته شد سکوت 
نکنند. گفته شد: «وقتی می گویند حرف نزن، همان وقت 
بایــد حرف بزنــی. وقتی می گویند ســاکت باش، همان 
وقت باید صدایت را بلند کنی». شــاید بهترین جمله که 
در این نشســت ها بیان شد، این جمله بود که خطاب به 
دختران گفته شــد: «زندگی ات متعلق به خود تو است. 
دختر بــودن، رؤیاهایت را کوچک تر نمی کند. دختر بودن، 

رؤیاهایت را بی اعتبار نمی کند».

روزها

قادر باستانی تبریزی

 حسین قلی خانی

برای حقوق دختران 
سرمایه گذاری کنید


